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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید
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تجاوز نظامی آمر یکا به  ونـزوئلا
ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برخلاف همه قوانین بین‌المللی، به ونزوئلا حمله کرد

نیروهــــای هوایــــی آمریــــکا در تجــــاوزی آشــــکار بــــه یک 

کشــــور مســــتقل بامــــداد جمعــــه بــــه ونزوئــــا حملــــه و 

ــــن  ــــد.  ای ــــاران کردن ــــور را بمب ــــن کش ــــف ای ــــق مختل مناط

ــــور  ــــپ رئیس‌جمه ــــد ترام ــــه دونال ــــت ک ــــی اس در حال

ــــاده  ــــال آم ــــکا در ح ــــود آمری ــــدار داده ب ــــا هش ــــکا بار‌ه آمری

ــــی  ــــبکه‌های ادعای ــــه ش ــــد علی ــــدام جدی ــــرای اق ــــدن ب ش

قاچاق مواد مخدر در ونزوئلاست.

حملــــه بــــه ونزوئــــا در شــــرایطی صــــورت گرفتــــه اســــت 

کــــه پیــــش از ایــــن رئیس‌جمهــــور ونزوئــــا نیــــکلاس 

ــــده در  ــــالات متح ــــه ای ــــود ک ــــدار داده ب ــــادورو هش م

تــــاش اســــت تــــا دولــــت ونزوئــــا را ســــرنگون کنــــد و از 

طریــــق تحریم‌هــــا و کارزار فشــــار نظامــــی بــــه ذخایــــر 

ــــود. ــــلط ش ــــا مس ــــت ونزوئ ــــم نف عظی

نیــــکلاس مــــادورو رئیس‌جمهــــور ونزوئــــا بــــا انتشــــار 

یــــک پســــت در شــــبکه ایکــــس حمــــات موشــــکی بــــه 

ــــادورو  ــــرد. م ــــد ک ــــور را تایی ــــن کش ــــت ای کاراکاس پایتخ

ــــا  ــــر ب ــــال حاض ــــا، کاراکاس، در ح ــــت م ــــه »پایتخ گفت

رئیس‌جمهــــور  می‌شــــود...«  بمبــــاران  موشــــک 

ــــاران  ــــک بمب ــــا موش ــــا را ب ــــا م ــــزود: »آن‌ه ــــا اف ونزوئ

می‌کننــــد ســــازمان کشــــورهای آمریکایــــی و ســــازمان 

ملــــل بایــــد فــــوراً تشــــکیل جلســــه دهنــــد.« از طــــرف 

ــــه‌ای در  ــــا در بیانی ــــه ونزوئ ــــور خارج ــــر ام ــــر، وزی دیگ

ــــح  ــــور تصری ــــن کش ــــه ای ــــی ب ــــات هوای ــــه حم ــــش ب واکن

ــــکار  ــــض آش ــــه نق ــــورمان را ک ــــه کش ــــاوز علی ــــا تج ــــرد: م ک

منشــــور ســــازمان ملــــل متحــــد اســــت، رد می‌کنیــــم. 

ــــد  ــــی را تهدی ــــت بین‌الملل ــــح و امنی ــــات صل ــــن حم ای

ــــر  ــــرای تغیی ــــه تلاشــــی ب ــــد. وی افــــزود: هرگون می‌کن

رژیــــم حاکــــم در کشــــور مــــا شکســــت خواهــــد خــــورد، 

ــت  ــ ــی شکس ــ ــای قبل ــ ــام تلاش‌ه ــ ــه تم ــ ــور ک ــ همانط

ــــر  ــــالات متحــــده پشــــت حمــــات اخی ــــد. ای خورده‌ان

ــــاخت‌ها را  ــــکونی و زیرس ــــای مس ــــه محله‌ه ــــت ک اس

ــــن  ــــا، ای ــــن مقــــام ونزوئ هــــدف قــــرار داده اســــت. ای

حمــــات اماکــــن غیرنظامــــی و نظامــــی و مرکــــز شــــهر 

کاراکاس را هــــدف قــــرار داده اســــت.

دونالــد ترامــپ ســاعاتی بعــد اعــام کــرد کــه نیروهــای 

نظامی آمریکا، مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا را ربوده‌اند.

محکومیت جهانی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا

 رئیس‌جمهــــور شــــیلی اعــــام کــــرد مــــا تحــــرکات نظامــــی 

ــــتار  ــــم و خواس ــــوم می‌کنی ــــا را محک ــــه ونزوئ ــــکا علی آمری

حــــل مســــالمت‌آمیز بحــــران هســــتیم.

 حــــزب‌الله لبنــــان ضمــــن محکــــوم کــــردن تجــــاوز نظامــــی 

آمریــــکا بــــه ونزوئــــا اعلام کــــرد ایــــن تجــــاوز نقــــض صریح و 

آشــــکار و بی‌ســــابقه حاکمیــــت ملی یک کشــــور مســــتقل 

و قانون بین‌المللی اســــت. همچنیــــن جنبش حماس 

اعــــام کــــرد مــــا تجــــاوز نظامــــی آمریــــکا علیــــه ونزوئــــا و 

ــــن کشــــور  ربــــودن نیــــکلاس مــــادورو رئیس‌جمهــــور ای

ــــم  ــــوم می‌کنی ــــدت محک ــــه ش ــــرش را ب ــــراه همس ــــه هم ب

ــــاک قانــــون بین‌المللــــی اســــت. و ایــــن ناقــــض خطرن

روسیه تجاوز مسلحانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم 

کــرد و خواســتار نشســت فوق‌العــاده شــورای امنیــت 

ســازمان ملــل شــد. وزارت امــور خارجــه روســیه تاکید 

کرد هرگونه دخالت نظامی در ونزوئلا محکوم است. 

روسیه تصریح کرد بهانه‌ها و توجیهاتی که آمریکا برای 

عملیات نظامی علیه کاراکاس ارائه کرده، بی‌اســاس 

است. اقدام مسلحانه و خصمانه آمریکا علیه ونزوئلا 

باعث نگرانی شدید است و ما آن را محکوم می‌کنیم. 

روســیه افــزود باید حــق ونزوئــا در تعیین سرنوشــتش 

به طور مســتقل و بدون هیــچ دخالت نظامــی خارجی 

تضمیــن شــود و روســیه همبســتگی بــا مــردم ونزوئــا و 

حمایت از روند رهبــری بولیــواری آن را اعلام می‌کند.

ــــی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای  دفتر سیاس

اعــــام کــــرد: مــــا تجــــاوز وحشــــیانه نظامــــی آمریــــکا علیــــه 

ونزوئلا را به شــــدت محکــــوم می‌کنیم. اقدامــــات آمریکا 

علیــــه ونزوئــــا و تحریم‌هــــای پیشــــین آن نشــــانه میــــزان 

وحشی‌گری و جنایت آمریکاست. این تجاوز آمریکایی 

ــــی  ــــر ویران ــــی ب ــــکا مبتن ــــت آمری ــــر سیاس ــــر ب ــــاهدی دیگ ش

کشــــورها، کشــــتار ملت‌هــــا و غــــارت منابــــع اســــت. آنچــــه 

ــــت  ــــر ثاب ــــار دیگ ــــد ب ــــام می‌ده ــــا انج ــــه ونزوئ ــــکا علی آمری

می‌کند آمریــــکا رأس شــــرارت و مادر تروریســــم اســــت. ما 

همبســــتگی خــــود را بــــا ونزوئــــا و رئیس‌جمهــــور آن کــــه 

ــــام  ــــد، اع ــــکا نش ــــلطه‌گری آمری ــــن س ــــه پذیرفت ــــر ب حاض

ــــت، مردم و منابع  می‌کنیم. ونزوئلا حق دارد از حاکمی

خــــود در برابــــر تجــــاوز وحشــــیانه آمریــــکا دفــــاع کنــــد.

انصــارالله از جامعــه جهانــی خواســت فــورا وارد عمــل 

شــود تــا تجــاوز آمریــکا متوقــف و اصــول و منشــور‌های 

بین‌المللی رعایت شود.  رئیس‌جمهور کوبا خواستار 

واکنــش بین‌المللــی بــه »حملــه جنایتکارانــه آمریــکا 

بــه ونزوئــا« شــد.

بیانیه وزارت خارجه ایران

ــــا  ــــران ب ــــامی ای ــــوری اس ــــه جمه ــــور خارج وزارت ام

ــــده  ــــالات متح ــــی ای ــــاوز نظام ــــه‌ای، تج ــــدور بیانی ص

ــــه ونزوئــــا را محکــــوم کــــرد. متــــن کامــــل ایــــن بیانیــــه  ب

بــــه شــــرح زیــــر اســــت:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله نظامی 

آمریکا به ونزوئلا و نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت 

سرزمینی این کشور را به‌شدت محکوم می‌کند. حمله 

نظامــی آمریــکا بــه ونزوئلا نقــض آشــکار اصــول بنیادین 

منشــور ملل متحد و قواعد اساســی حقوق بین‌الملل 

به‌ویــژه بند ۴ ماده ۲ منشــور مبنی بر ممنوعیت توســل 

به زور و مصداق کامل »عمل تجاوزکارانه« است که باید 

ــازمان ملل متحد و همه دولت‌هایی که  فورا از سوی س

دغدفه حاکمیت قانون. صلح و امنیت بین‌المللی دارند 

صریحا محکوم شود.

تجاوز نظامی آمریکا علیه یک دولت مستقل عضو سازمان 

ملل متحد. نقض فاحش صلح و منطقه‌ای و بین‌المللی 

است که پیامدهای آن متوجه کل نظام بین‌الملل بوده 

و نظام مبتنی بر منشور سازمان ملل را بیش از پیش در 

معرض فرسایش و تخریب قرار خواهد داد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری 

حق ذاتی ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت 

سرزمینی و حق تعیین سرنوشت خود، مسئولیت قانونی 

ــی  ــازمان‌های بین‌الملل ــا و س ــه دولت‌ه ــی هم و اخلاق

به‌ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان 

برای توقف فوری تهاجم غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا 

را خاطرنشــان کرده و بر ضــرورت اتخاذ تدابیــر لازم برای 

پاسخگو کردن طراحان و عاملان ارتکاب یافته در جریان 

این تجاوز نظامــی تاکید می‌کند.
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با معتـرض‌حرف می‌زنیـمبا معتـرض‌حرف می‌زنیـم
اغتشاش‌گر   را  باید  سرجایش نشانداغتشاش‌گر   را  باید  سرجایش نشاند

رهبر انقلاب صبح دیروز در دیدار با خانواده شهدای اقتدار فرمودند:

ِ
وا‌کنش گسترده مسئولان کشورمان 

به گزافه‌گویـی ترامپ علیه ایران

ایـران متحد  در   بـرابـر   ترامپ
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خبر

    پرونده گروه دبش، صرف‌نظر از اشــــــخاص درگیر، یک نمونه 

روشن از خطای تکرارشونده در رسیدگی به جرائم ارزی در ایران است؛ 

خطایی که در آن، به‌جای تمرکز بر نهادهای دارای ابزار کنترلی در 

حکمرانی ارزی، نگاه‌ها به سمت دستگاه‌های مجوزدهنده منحرف 

می‌شود. جابه‌جایی مسئولیت میان وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و 

شبکه بانکی، نه‌تنها کشف جرم را دشوار کرده، بلکه سیاست‌گذاری 

ارزی و صنعتی کشور را نیز در معرض مخاطره قرار داده است.

به گزارش مســــــیر اقتصاد، پرونده گروه دبش را نمی‌توان تنها یک 

پرونده قضایی یا یک تخلف اقتصادی دانست. آنچه این پرونده را به 

موضوعی قابل‌تأمل برای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل می‌کند، 

نه رقم تخلف و نه نام افراد، بلکه نحوه شناسایی جرم، تعیین متهم و 

توزیع مسئولیت‌ها در فرآیند رسیدگی است. تجربه این پرونده نشان 

می‌دهد که در ساختار حکمرانی ارزی کشور، نوعی خطای نهادی 

شکل گرفته که نتیجه آن، گم‌شدن متهمان اصلی و برجسته‌شدن 

بازیگران حاشیه‌ای است.

خ می‌دهد و مسئولیت با کیست؟ جرم کجا ر

در ادبیات سیاست‌گذاری، نخستین گام برای مقابله با هر تخلف 

اقتصادی، پاسخ به یک سؤال ساده است: جرم در کدام نقطه از زنجیره 

رخ داده است؟ در پرونده‌های ارزی، از جمله پرونده دبش، جرم اصلی 

»عدم رفع تعهد ارزی« چه در خصوص صادرات و چه در خصوص 

واردات است؛ در زمینه واردات ارزی که برای واردات تخصیص یا تأمین 

شده، در موعد مقرر به واردات کالا یا بازگشت ارز منجر نمی‌شود.

این مرحله، نه در زمان صدور مجوز واردات و نه در وزارتخانه‌های 

بخشی، بلکه در عملیات بانکی و گمرکی محقق می‌شود. ابزارهای 

شناسایی، پیشگیری و برخورد با این جرم ـ از کنترل ذی‌نفع واحد 

گرفته تا اخذ وثایق، توقف خدمــــــات بانکی و اعلام تخلف ـ همگی 

در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی است. با این حال، تجربه پرونده 

دبش نشان می‌دهد که مسیر رسیدگی، به‌تدریج از این نقطه اصلی 

فاصله گرفته است.

جابه‌جایی کانون توجه؛ از شبکه بانکی به مجوزدهنده

یکی از ویژگی‌های نگران‌کننده این پرونده، انتقال تمرکز از محل 

وقوع جرم به مرحله‌ای مقدماتی در فرآیند واردات است؛ مرحله‌ای 

که اساساً نه جرم‌انگاری شده و نه ابزار کنترلی لازم برای کشف تخلف 

ارزی را در اختیار دارد. این جابه‌جایی، اگرچه ممکن است رسیدگی 

را ساده‌تر و ســــــریع‌تر جلوه دهد، اما از منظر حکمرانی اقتصادی، 

پیامدهای پرهزینه‌ای دارد.

وقتی دستگاه‌های مجوزدهنده به‌جای نهادهای ناظر بر جریان پول و 

ارز در کانون اتهام قرار می‌گیرند، این پیام به‌صورت ضمنی به ساختار 

حکمرانی مخابره می‌شود که مسئولیت بدون اختیار نیز قابل مجازات 

است؛ در حالی که اختیار بدون پاسخ‌گویی، عملاً از تیررس رسیدگی 

خارج می‌ماند.

پیامد سیاستی یک خطای قضایی

این مسئله تنها یک اختلاف حقوقی نیست. در سطح سیاست‌گذاری، 

چنین رویکردی اثرات عمیقی بر رفتار مدیران و نهادها می‌گذارد. وقتی 

مجوزدهی، حتی در چارچوب قانون، می‌تواند به‌عنوان مقدمه جرم 

تلقی شود، طبیعی است که دستگاه‌های اجرایی به سمت احتیاط 

افراطی، تعلیق تصمیم‌گیری و قفل‌شدن فرآیندها حرکت کنند.

نتیجه این وضعیت، کاهش پیش‌بینی‌پذیری محیط کســــــب‌وکار، 

افزایش هزینه مبادله و تضعیف سیاست‌های صنعتی است؛ دقیقاً 

همان حوزه‌ای که در سال‌های اخیر، کشور بیش از هر زمان دیگری 

به آن نیاز دارد.

چرا متهمان اصلی دیده نمی‌شوند؟

سؤال کلیدی اینجاست که چرا در پرونده‌هایی از این دست، نهادهای 

دارای نقش محوری در حکمرانی ارزی کمتر مورد پرسش قرار می‌گیرند؟ 

پاسخ را باید در ترکیب پیچیده‌ای از ملاحظات نهادی، دشواری‌های 

فنی و شاید ترجیح مسیرهای کم‌هزینه‌تر برای رسیدگی جست‌وجو کرد.

رسیدگی به عملکرد شبکه بانکی، مستلزم ورود به داده‌های تخصصی، 

ساختارهای درهم‌تنیده و مسئولیت‌های چندلایه است؛ امری که 

هم پیچیده‌تر است و هم می‌تواند تبعات نهادی گسترده‌تری داشته 

باشد. در مقابل، تمرکز بر دستگاه‌های اجرایی بخشی، ساده‌تر و 

رسانه‌ای‌تر به نظر می‌رسد، هرچند از منظر کشف حقیقت و اصلاح 

ساختار، راهگشا نیست.

خطری برای حکمرانی ارزی

ادامه این روند، یک خطر جدی برای حکمرانی ارزی کشور به همراه 

دارد: تفکیک نشدن قدرت از مسئولیت. اگر نهادی که ابزار نظارت، 

داده و اختیار مداخله دارد، در عمل پاســــــخ‌گو نباشد و در مقابل، 

نهادی که فاقد این ابزارهاست، محل تمرکز اتهام شود، نظام ارزی 

نه اصلاح می‌شود و نه بازدارندگی ایجاد می‌کند.

پرونده دبش از این منظر، بیش از آنکه یک استثنا باشد، یک نشانه 

است؛ نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در نحوه تعریف مسئولیت‌ها، 

سازوکارهای نظارتی و مسیر رسیدگی به تخلفات ارزی.

مسئله‌ای که تکرار خواهد شد

اگر این الگو اصلاح نشود، پرونده دبش آخرین نمونه نخواهد بود. تا 

زمانی که پاسخ به جرم ارزی، به‌جای تمرکز بر محل واقعی وقوع آن، 

به حاشیه‌های فرآیند منتقل شود، هم هزینه‌های اقتصادی افزایش 

می‌یابد و هم اعتماد به سیاست‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.

مسئله اصلی، نه دفاع از یک فرد یا محکوم کردن فردی دیگر، بلکه 

این پرسش بنیادین است: آیا حکمرانی ارزی کشور آماده پذیرش 

مسئولیت در برابر اختیارات خود هست یا نه؟

رسیدگی  در  تیک  سیستما  خطای 
به پرونده‌های ارزی

گزارش

       حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح دیروز در دیدار با خانواده شهدای 

اقتدار فرمودند: با معترض حرف می‌زنیم اما با اغتشاش‌گر حرف‌زدن 

فایده ندارد؛ اغتشاش‌گر را باید سرجایش نشاند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز 

در سالروز میلاد مبارک مولی‌الموحدین حضرت علی‌بن‌ابیطالب )ع( و 

ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، در دیدار خانواده‌های معظم 

شهیدان جنگ ۱۲ روزه )شهدای اقتدار(، عدالت و تقوای امیرمومنان را دو 

قله مورد نیاز کشور و واجب‌ترین خصوصیات برای اداره جامعه خواندند 

و با تأکید بر لزوم هوشیاری و تقویت وحدت ملی در مقابل »جنگ نرم« 

دشمنان، گفتند: این جنگِ مبتنی بر »فریب و دروغ و تهمت و شایعه« 

همان جنگی است که دشمنان حکومت علوی پس از شکست‌های نظامی 

در مقابل آن حضرت در پیش گرفتند تا مانع تحقق اهداف ایشان شوند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سالروز میلاد امیرمومنان را از حیث مکان 

تولد -یعنی خانه خدا- و مولود آن، روزی استثنایی در تاریخ خواندند و 

افزودند: در میان خصوصیات بی‌نظیر ایشان، ما امروز به دو خصوصیت 

یعنی »عدالت و تقوا«، نیاز مبرم‌تری داریم و باید با الگو قرار دادن مولای 

متقیان، به سوی این دو قله که حضرت امیر بر فراز آنها ایستاده، حرکت 

کنیم؛ البته در این مسیر، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما تا جایی که باید 

به آن برسیم، فاصله داریم. رهبر انقلاب در تبیین روش‌های مختلفی که 

حضرت علی‌بن‌ابیطالب )ع( برای تحقق عدالت به کار می‌گرفتند، افزودند: 

آن حضرت عدالت را گاه با »مهربانی، خدمت به ضعیفان و خانواده‌های 

بی‌سرپرست« اعمال می‌کرد و گاهی با »ذوالفقار و خشونت الهی« و گاهی 

با »زبان رسا و حکمت و تبیین«.

ایشان، امیرمومنان را مصدر جهاد تبیین برشمردند و افزودند: فرمان 

حکومتی ایشان به مالک اشتر پر از مفاهیمی است که عدالت را محقق 

می‌سازد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین روش‌های امام علی )ع( 

در باب تقوا، افزودند: امیرمومنان گاهی تقوا را در محراب عبادت و نماز 

ع به درگاه پروردگار تجلی می‌بخشید و فرشتگانِ عرش را به تحیّر و  و تضر

رشک وامی‌داشت؛ گاه با صبر و سکوت و گذشتن از حق خود برای حفظ 

وحدت مسلمین و جلوگیری از بروز اختلاف آنها عملی می‌کرد و گاه، با سینه 

سپر کردن در صحنه‌‎های دشوار مانند لیله‌المَبیت و غزوات پیامبر )ص(.

ایشان با اشاره به ضرورت پیروی آحاد مردم وبه‌خصوص مسئولان، از 

روش‌های تقوایی حضرت امیر، افزودند: عدالت علوی نیز واجب‌ترین 

و جدی‌ترین نیاز کشور است و ما امروز بر خلاف شیعه در طول تاریخ، 

هیچ بهانه‌ای برای پیگیری نکردن و اجرا نشدن عدالت نداریم؛ چرا که 

حکومت »جمهوری اسلامی و نظام علوی« است.

رهبر انقلاب در بیان موانع تحقق عدالت و تقوا، گفتند: گاهی ترس، گاهی 

تردید و ملاحظه رفاقت‌ها و گاهی ملاحظه دشمن، جلوی کار را می‌گیرد، 

اما باید بدون ملاحظه بی‌مورد، به سمت توسعه عدالت و تقوا حرکت کرد.

ایشان با جلب توجه ملت و مسئولان به یک نکته مهم در زندگی امیرمومنان، 

گفتند: باید دقت کرد که مولای متقیان در همه درگیری‌های نظامی در 

دوران پیامبر و سال‌های حکومت‌شان فاتح و پیروز بود، اما روش‌های 

مختلف دشمنانِ شکست‌خورده برای فریب و سست‌کردن مردم، در 

موارد زیادی مانع تحقق اهداف امام علی )ع( شد.

رهبر انقلاب، ایجاد شایعات و استفاده از دروغ و فریب و نفوذ و روش‌های 

مشابه و به تعبیر امروزی، »جنگ نرم« را سیاست دشمنان مولای متقیان 

برای بی‌انگیزه کردن و ایجاد تردید در جامعه آن روز خواندند و گفتند: وقتی 

مردم سست شدند، تحقق اهداف ناممکن می‌شود؛ چرا که براساس 

سنت الهی، کار دست مردم است و به دست آنها انجام می‌شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هدف دشمن در جنگ نرم را بی‌انگیزه و ناامید 

کردن مردم و ایجاد تردید در ملت برشمردند و گفتند: همچنان‌که در دوره 

امیرالمؤمنین با شایعه‌سازی و دروغ در پی بدبین کردن مردم بودند، 

امروز هم همان اقدامات عیناً انجام می‌شود؛ البته ملت ایران نشان داده 

است که در میدان‌های سخت و هر جا که نیازمند حضور و کمک او است، 

محکم ایستاده و دشمن را مأیوس می‌کند.

ایشان انگیزه قوی ملت ایران را عامل نگرانی بدخواهان دانستند و افزودند: 

یکی از ابزار‌های دشمن و بعضی افراد ناباب یا غافل در کارزار جنگ نرم، 

انکار داشته‌ها و توانایی‌های ملت ایران است چرا که غفلت از توانایی‌های 

ملی، زمینه‌ساز تحقیر و تسلیم در برابر دشمن خواهد شد.

ایشان ارسال سه ماهواره به فضا در یک روز و پیشرفت‌های خیره‌کننده در 

بخش‌های مختلف علمی کشور از جمله هوافضا، زیست‌فناوری، پزشکی، 

درمان، نانو و صنایع دفاعی و موشکی را نمونه‌هایی از کار‌های بزرگ ملت 

و جوانان نخبه و کارآمد ایران خواندند و گفتند: دشمن و متأسفانه برخی 

در داخل، این پیشرفت‌های بزرگ را که در شرایط تحریم رقم خورده است 

پنهان می‌کنند و به گوش مردم نمی‌رسانند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 

افزودند: عاملی که موجب شد دشمن درخواست توقف جنگ کند و پس 

از آن نیز پیغام بدهد که نمی‌خواهیم با شما جنگ کنیم، قدرت و توانایی 

ملت ایران است؛ البته ما به حرف دشمن خبیث، فریبکار و دروغگو، 

اعتمادی نداریم. ایشان با اشاره به میانگین سنّی ۲۶ ساله دانشمندان 

دخیل در پرتاب سه ماهواره اخیر، آن را نمونه‌ای از ثروت عظیم نیروی 

انسانی ملت ایران برشمردند و گفتند: آن وقت آن یاوه‌گویی آمریکایی 

وقتی راجع به ملت ایران حرف می‌زند؛ قدری بدگویی می‌کند و قدری 

فریب و وعده می‌دهد. اما خوشبختانه امروز ملت ایران و بلکه همه 

دنیا، آمریکا را شناخته‌اند و تشت رسوایی آن در جهان فرو افتاده است.

رهبر انقلاب، شناخت واقعی دشمن را دستاوردی بزرگ دانستند و افزودند: 

مردم در جنگ ۱۲ روزه خودشان واقعیت امریکا را دیدند. حتی کسانی که 

راه‌حل مشکلات کشور را مذاکره با او می‌دانستند، فهمیدند که وسط 

مذاکره، دولت آمریکا مشغول آماده کردن نقشه جنگ بوده است.

ایشان مراقبت در برابر جنگ نرم و شبهه‌سازی و شایعه‌سازی دشمن را 

ضروری خواندند و با اشاره به میلیارد‌ها دلار هزینه برای انتشار اظهارات 

دروغ در داخل ایران از طریق شبکه‌های تلویزیونی و مراکز اطلاع‌رسانی، 

گفتند: هدف آنها ضعیف کردن کشور و به هم زدن اتحاد معجزه‌آفرین 

ملت در جنگ ۱۲ روزه است؛ بنابراین مهمترین مسئله، توجه به دشمنیِ 

دشمن و اتحاد و اتفاق درونی و به تعبیر قرآن »اشَِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رحَُماءُ 

بیَنَهُم« است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان 

با اشاره به اجتماعات هفته گذشته بازاریان خاطرنشان کردند: بازار و 

بازاری جزو وفادارترین اقشار به نظام و انقلاب اسلامی هستند و ما آنها 

را خوب می‌شناسیم؛ بنابراین نمی‌توان به اسم بازار و بازاری با جمهوری 

اسلامی مقابله کرد. ایشان اعتراض بازاری‌ها به کاهش ارزش پول ملی را 

که باعث بی‌ثباتی محیط کسب و کار می‌شود، حرفی درست خواندند و 

افزودند: کاسب راست می‌گوید که با این شرایط نمی‌تواند کاسبی کند؛ 

این موضوع را مسئولان کشور هم قبول دارند و رئیس‌جمهور محترم و 

دیگر مسئولان ارشد درصدد علاج این مشکلند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: البته در این مشکل هم دست دشمن در 

کار است و بی‌ثباتی و بالا رفتن بی‌حساب و کتاب قیمت ارز خارجی که 

باعث بلاتکلیفی کسبه می‌شود، طبیعی نیست و با تدابیر گوناگون باید 

جلوی آن گرفته شود که مسئولان در این زمینه مشغول تلاش هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه اعتراض بازاری‌ها به این مشکل، 

مطلب درستی است، گفتند:، اما آنچه غیرقابل قبول است ایستادن 

عده‌ای تحریک‌شده یا مزدور دشمن پشت بازاری‌ها و طرح شعار‌های 

ضد اسلام و ضد ایران و جمهوری اسلامی است. ایشان با تأکید بر اینکه 

»اعتراض بجا است، اما اعتراض غیر از اغتشاش است«، گفتند: مسئولان 

باید با معترض حرف بزنند، اما حرف زدن با اغتشاشگر فایده‌ای ندارد 

بلکه باید او را سر جای خود نشاند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اینکه عده‌ای تحت عناوین و نام‌های 

گوناگون به قصد تخریب و ناامنی کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و 

سالم و انقلابی قرار بگیرند و با سوء استفاده از اعتراض آنها، اغتشاش کنند، 

مطلقاً قابل قبول نیست. ایشان کار همیشگی دشمن را فرصت‌طلبی 

خواندند و با اشاره به در میدان بودن مسئولان گفتند: مهم، آمادگی 

مجموعه ملت و تقویت عواملی همچون ایمان، اخلاص و عمل است 

که سلیمانی را سلیمانی کرد. مهم بی‌تفاوت نبودن در برابر جنگ نرم و 

شایعه‌پردازی‌های دشمن و ایستادگی و سینه سپر کردن با قدرت کامل 

در برابر تحمیل طلبکارانه او به مسئولان، دولت و ملت است. حضرت 

آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: ما در برابر دشمن کوتاه نمی‌آییم و با اتکاء 

به پروردگار و اطمینان به همراهی مردم، دشمن را به زانو درخواهیم آورد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به تقارن 

سالگرد شهادت شهید عالیقدر حاج قاسم سلیمانی با ۱۳ رجب، گفتند: 

۳ خصوصیت یعنی »ایمان«، »اخلاص« و »عمل«، ویژگی‌های اصلی آن 

شهید عزیز بود که انسان جامع و کاملی در زمان ما به‌شمار می‌آمد.

ایشان، ایمان عمیق به پروردگار و حمایت‌های الهی و ایمان به هدف 

را خصوصیت بارز سردار دل‌ها برشمردند و افزودند: حاج قاسم، مرد 

اخلاصی الهی بود و برای خوشنامی و تعریف‌کردن دیگران کاری نمی‌کرد.

رهبر انقلاب با تجلیل از حضور سردار سلیمانی در همه عرصه‌های لازم، 

گفتند: او برخلاف برخی که خوب می‌فهمند و خوب حرف می‌زنند، اما 

اقدامی نمی‌کنند، در همه صحنه‌هایی که لازم بود، حضور داشت؛ چه 

در حفظ و هدایت حرکت انقلاب و مواجهه با شرارت‌ها در کرمان، چه 

در نیروی قدس، دفاع از حرم، مقابله با داعش و عرصه‌های دیگر.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تأثیر مشهود و گاه بی‌نظیر سردار در 

حساس‌ترین و مهمترین مسائل سیاسی منطقه، افزودند: حاج قاسم 

به تربیت و پرورش همرزمان و نیرو‌های تحت امر، همت بارز داشت و به 

علت همین خصوصیات، مزار او هر سال مقدس‌تر و محترم‌تر می‌شود 

و اجتماع عظیم مردم از راه‌های دور و حتی کشور‌های دیگر به زیارت 

مزار او می‌روند.رهبر انقلاب همچنین با اشاره به حضور خانواده‌های 

شهیدان عزیز جنگ ۱۲ روزه در دیدار، گفتند: این جلسه برای تجلیل 

و تکریم و تعظیم به همه شهیدان دفاع مقدس ۱۲ روزه و خانواده‌های 

آنان – چه سرداران مشتاق جهاد و شهادت، چه دانشمندان پر توان و 

چه شهدای دیگر- تشکیل شده است.

ایشان تأکید کردند: نام همه این شهیدان در تاریخ ماندگار است و ما 

باید از برکات این نام‌های مبارک استفاده کنیم.

رهبر انقلاب:

با معترض حرف می‌زنیم؛ با معترض حرف می‌زنیم؛ 
اغتشاش‌گر  را باید سر جایش نشانداغتشاش‌گر  را باید سر جایش نشاند

چشــم طمع آمریکا به نفت و منابع کشورها؛ چرا ترامپ به ونزوئلا حمله کرد؟
       قطعات پازل سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا 

آشکار می‌کنند که منافع حاصل از نفت و دلار، محور 

همه تحولات و تصمیمات است و ایستادگی کشورهای 

مستقل نفت‌خیز، مانع تحقق کامل اهداف واشنگتن 

شده است.   تحولات شتاب‌گرفته روزهای اخیر در 

آمریکای لاتین و خاورمیانه، بار دیگر نشان داد که 

سیاســــــت خارجی ایالات متحده، به ویژه در دوره 

ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بیش از هر چیز حول 

محور منافع اقتصادی و انرژی‌محور تعریف می‌شود.

حمله مستقیم به ونزوئلا و حمایت آشکار از ناآرامی‌ها 

در ایران، اعتراف صریح برخی نمایندگان کنگره آمریکا 

و تهدیدهای علنی، همگی قطعات پازل یک راهبرد 

واحد هستند؛ راهبردی که در مرکز آن نفت، دلار و 

کنترل بازار جهانی انرژی قرار دارد. 

مشخص است که واشنگتن در پی افزایش دسترسی 

به منابع انرژی است و هر اقدامی که صورت می‌دهد، 

بیش از آنکه با هدف حقوق بشر یا امنیت منطقه باشد، 

جنبه اقتصادی و انرژی‌محور دارد.

دستگیری مادورو و همسرش؛ تجاوز آشکار به حاکمیت 

ونزوئلا

اخیراً دونالد ترامپ اعلام کرد که نیروهای آمریکایی 

نیکلاس مادورو و همسرش را دستگیر کرده و از ونزوئلا 

به خارج منتقل کرده‌اند. این اقدام، بدون تایید منابع 

مستقل بین‌المللی و در شرایطی که دولت مادورو 

مشروعیت قانونی و حمایت داخلی گسترده دارد، 

انجام شده است.

رسانه‌های آمریکایی و بین‌المللی این خبر را برجسته 

کرده‌اند، اما کشورهای متعدد این اقدام را تجاوز آشکار 

به حاکمیت ملی ونزوئلا توصیف کرده‌اند.

در حالی که واشنگتن ادعا می‌کند هدف از این عملیات 

مبارزه با فساد و قاچاق مواد مخدر بوده است، شواهد 

اقتصادی و تحلیلی نشان می‌دهد که انگیزه اصلی، 

کنترل مستقیم منابع نفتی و تضمین منافع آمریکا 

در بازار جهانی انرژی است.

اقدام اخیر آمریکا می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی 

در ونزوئلا را تشدید کند و تولید و صادرات نفت این 

کشور را با اختلال مواجه سازد، مسأله‌ای که به نوبه 

خود پیامدهای گسترده‌ای برای بازار جهانی انرژی 

خواهد داشت.

ونزوئلا؛ گنجینه نفتی تحت محاصره

ونزوئلا با بیش از ۳۰۰ میلیارد بشــــــکه ذخایر نفت 

اثبات‌شــــــده، همواره هدف فشارهای اقتصادی و 

سیاسی آمریکا بوده است.

ملی‌سازی صنعت نفت در سال ۱۹۷۶ و ایجاد شرکت 

دولتی  نفت ونزوئلا مسیر استقلال نفتی این کشور 

را رقم زد و به کاهش نفوذ شــــــرکت‌های آمریکایی 

انجامید. دولت مادورو مسیر مستقلی مشابه دوره 

چاوز در سیاست انرژی در پیش گرفته و با محدودسازی 

بیشتر شرکت‌های خارجی و کاهش وابستگی به دلار، 

تلاش کرده است منابع ملی را حفظ کند. آمریکا اما 

با اعمال تحریم‌های اقتصادی، محاصره نفتکش‌ها 

و محدودیت‌های بیمه‌ای، عملاً یک محاصره نفتی 

نانوشته علیه این کشور ایجاد کرده است.

این فشارها، هدفی جز تضعیف اقتصادی ونزوئلا 

و تسلط بر منابع نفتی آن ندارند و به وضوح نشان 

می‌دهد که نفت همچنان محور اصلی سیاست 

خارجی آمریکا است.

تحولات اقتصادی جدید؛ اختلال در تولید و صادرات 

نفت ونزوئلا

دستگیری مادورو و همسرش می‌تواند به آشفتگی در 

مدیریت شرکت دولتی  نفت ونزوئلا و کاهش تولید 

نفت منجر شود. در تحلیل اقتصادی، این رخداد 

به منزله شکستن تعادل نسبی موجود در صنعت 

نفت ونزوئلا است که پیش از این نیز تحت فشار 

تحریم‌ها با ظرفیت پایین فعالیت می‌کرد. اختلال 

در صادرات نفت باعث خواهد شد که بازار جهانی 

با نوسانات کوتاه‌مدت مواجه شود؛ افزایش قیمت 

نفت به دلیل کاهش عرضه و در عین حال، کاهش 

اعتماد سرمایه‌گذاران به پایداری بازار، دو عامل اصلی 

ناپایداری اقتصادی هستند.

این وضعیت همچنین فرصتی برای آمریکا فراهم 

می‌کند تا با استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی و 

متحدان منطقه‌ای، جریان نفت را مدیریت کند، اما 

این کنترل اغلب موقتی و همراه با هزینه‌های سیاسی 

و اقتصادی برای خود واشنگتن خواهد بود.

تحلیل اقتصاد کلان نشان می‌دهد که هرگونه تلاش 

آمریکا برای تصاحب منابع نفت ونزوئلا، با ایجاد خلأ 

مدیریتی در صنعت نفت این کشور، می‌تواند علاوه بر 

کاهش تولید، زمینه را برای قدرت‌گیری جناح‌های 

داخلی و رادیکال فراهم کند. این رقابت‌های داخلی 

نه تنها صادرات نفت را مختل خواهد کرد، بلکه با 

افزایش ریسک سیاسی، بازار جهانی انرژی را برای 

بلندمدت شکننده و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد.

در عین حال، تلاش ونزوئلا و ایــــــران برای ایجاد 

مسیرهای جایگزین فروش نفت، همکاری با روسیه 

و چین و کاهش وابستگی به دلار، به عنوان یک مانع 

جدی در برابر پروژه آمریکا برای کنترل منابع انرژی 

عمل می‌کند. این استراتژی‌ها نشان می‌دهند که 

مقاومت این کشورها در برابر فشارهای آمریکا تنها 

یک موضع سیاسی نیست، بلکه یک انتخاب اقتصادی 

و راهبردی برای حفظ قدرت ملی است.

نفت، دلار و سیاست خارجی آمریکا؛ اعتراف داخلی

اظهارات توماس مسی، نماینده‌ جمهوری‌خواه کنگره، 

به وضوح نشان می‌دهد که اقدامات ترامپ علیه ایران 

و ونزوئلا نه برای دفاع از آزادی یا حقوق بشر، بلکه برای 

تضمین جریان نفت، تقویت دلار و منافع اقتصادی 

آمریکا است. افزایش قیمت نفت در شرایط بحران، 

سودآوری تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا را افزایش 

می‌دهد و در عین حال، کشورهای مستقل نفت‌خیز 

را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد.

این واقعیت اقتصادی، نقش نفت به عنوان موتور 

محرک سیاست خارجی آمریکا را روشن می‌کند و نشان 

می‌دهد که واشنگتن در حال پیشبرد پروژه‌ای برای 

بازتعریف نظم بازار انرژی به نفع خود است.

افق اقتصادی و ژئوپلیتیک؛ ایستادگی در برابر سلطه 

انرژی‌محور

بازار نفت جهانی در کوتاه‌مدت با اختلال، نوسان 

شدید و افزایش ریسک ژئوپلیتیک مواجه خواهد شد. 

هرگونه تلاش آمریکا برای تسلط بر منابع ونزوئلا و ایران 

با مقاومت جدی این کشورها، حمایت‌های روسیه و چین 

و شکل‌گیری موازنه‌های جدید بین‌المللی روبه‌رو خواهد 

شد. این ایستادگی، ضمن حفظ منابع ملی و استقلال 

اقتصادی، می‌تواند پروژه آمریکا برای کنترل انرژی جهان 

را با چالش‌های جدی مواجه کند و آینده بازار نفت را بیش 

از پیش غیرقابل پیش‌بینی سازد. از تهران تا کاراکاس، 

قطعات پازل سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا آشکار 

می‌کنند که نفت و دلار، محور تمامی تحولات است و 

ایستادگی کشورهای مستقل نفت‌خیز، مانع تحقق 

کامل اهداف واشنگتن شده است.
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اخبار

        دیده‌بان شفافیت در نامه به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قانونی با 

تعلل‌کنندگان در اتصال سامانه‌های ملی شد.

 دکتر محمد دهقان، رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و 

عدالت، در نامه‌ای رسمی به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس 

قوه قضائیه، نسبت به وضعیت نابسامان بسیاری از سامانه‌های خدمات عمومی 

و قضایی کشور هشدار داد و خواستار اقدام قضایی نسبت به دستگاه‌هایی شد که 

از اجرای قوانین مربوط به شفافیت و تبادل داده‌ها خودداری می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی دیده‌بان شفافت عدالت، مشروح نامه در ادامه می‌آید:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

با احترام، در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تحول و کارآمدسازی 

نظام حکمرانی و با عنایت به نقش قوه قضائیه در صیانت از قانون و احقاق حقوق 

عامه، این نامه به‌منظور جلب توجه آن مقام عالی به وضعیت نابسامان سامانه‌های 

خدمات عمومی و قضایی کشور تقدیم می‌شود.

الف( وضعیت سامانه‌های دولتی و ضرورت ورود قوه قضائیه

با وجود گذشت مدت زیادی از تصویب قوانین مهمی چون؛ »تسهیل صدور 

مجوزها«)1400(، »مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملــــــی«)1401( و »برنامه هفتم 

توسعه«)1403(، بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های اجرایی هنوز تکالیف قانونی 

خود را در اتصال و تبادل اطلاعات سامانه‌های ملی انجام نداده‌اند. این تعلل، باعث 

ناکارآمدی گسترده در خدمات الکترونیکی دولت و نارضایتی عمومی شده است.

 به‌عنوان نمونه: سامانه گمرک پس از 9 سال هنوز به سامانه جامع تجارت متصل 

نشده است؛ امری که موجب سوءاستفاده قاچاقچیان و اخلال در شفافیت تجاری 

کشور شده است. سامانه املاک و اسکان به‌دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها 

تکمیل نشده و درنتیجه، امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر 

آن‌ها فراهم نشده است. درگاه ملی مجوزها با وجود قانون صریح مجلس، به‌علت 

همکاری نکردن برخی وزارتخانه‌ها هنوز کامل نیست و درنتیجه، رانت و انحصار 

در صدور مجوزها تداوم یافته است. بر اساس قوانین فوق، عدم اتصال یا عدم 

تکمیل برخی از سامانه‌ها جرم‌انگاری شده است. از این رو، انتظار می‌رود قوه 

قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، مسئولان متخلف را وادار به اجرای 

کامل این قوانین نماید.

ب( سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه

در کنار کاستی‌های سامانه‌های دولتی، اجرای برخی احکام قانونی در درون قوه 

قضائیه نیز نیازمند شتاب و اهتمام جدی است.

مطابق ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه، قوه قضائیه مکلف است:

سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را تا پایان سال اول برنامه ایجاد 

کند )بندت(.

امکان استعلام برخط وضعیت مالی مدعیان اعسار، ورشکستگی و محکومان 

مالی را فراهم آورد )بند پ(.

درگاه یکپارچه خدمات قضایی و سامانه خودکاربری برای شهروندان را راه‌اندازی 

کند تا کلیه درخواست‌ها غیرحضوری انجام شود )بند خ(.

و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف بوده است ظرف شش ماه از آغاز 

اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403/03/17، 

تبادل برخط داده‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات را برقرار نماید.

با این حال، اجرای این تکالیف تاکنون کامل نشده و در برخی حوزه‌ها، همچنان 

فرآیندها خارج از »درگاه ملی مجوزها« انجام می‌شود. این موضوع برخلاف احکام 

سند تحول و تعالی قوه قضائیه، موجب نارضایتی مردم، به‌ویژه کارآفرینان و نخبگان 

شده است. قانون‌گذار با اطلاع از وضعیت نابسامان و پرهزینه ثبت علائم تجاری 

به صورت سنتی، در اسفند 1402 ثبت علائم تجاری را از طریق درگاه ملی مجوزها 

الزامی کرده است ولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون به تکلیف قانونی 

خود عمل نکرده است. با توجه به اهمیت اجرای دقیق قوانین و تحقق اهداف 

سند تحول قوه قضائیه، خواهشمند است؛ دستور فرمایید میزان اجرای قوانین 

مرتبط با سامانه‌های قضایی و دولتی مورد بررسی قرار گرفته و با کسانی که نسبت 

به اجرای احکام قانونی تعلل دارند، برخورد قانونی به عمل آید.

      ابلاغ اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی، 

نقطه عطفی در پیوند بازار سرمایه با تأمین مالی ارزی و پروژه‌های صادرات محور 

محسوب می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از چالش مزمن کمبود منابع ارزی 

در اقتصاد را از مسیر بازار سرمایه هدف‌گذاری کند. به تازگی رئیس مرکز نظارت 

بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس اعلام کرده است که صندوق‌های 

سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی با همکاری سازمان بورس، بانک مرکزی و مرکز 

مبادله ارز و طلا طراحی شده‌اند. هدف اصلی این صندوق‌ها، جمع‌آوری منابع 

ارزی راکد و هدایت آن‌ها به سمت تأمین مالی طرح‌های صادرات‌محور است.

بر اساس مقررات ابلاغ شده، صندوق‌های ارزی از نوع صدور و ابطالی هستند 

و هر صندوق تنها بر مبنای یک ارز منتخب مشخص فعالیت می‌کند؛ موضوعی 

که به‌طور شفاف در اساسنامه صندوق درج می‌شود. دریافت منابع به‌صورت 

اسکناس یا حواله ارزی انجام شده و در زمان ابطال نیز بازپرداخت به همان ارز 

صورت می‌گیرد. این ساختار، عملاً ریسک تسعیر ارز را برای سرمایه‌گذار حذف 

می‌کند؛ مزیتی که در شرایط نوسان نرخ ارز، جذابیت قابل توجهی دارد. منابع 

جمع‌آوری شده نیز صرف سرمایه‌گذاری در سپرده‌های ارزی، گواهی سپرده خاص 

ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی می‌شود؛ ترکیبی 

که ماهیت کم ریسک‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌ها دارد.

از فعال‌سازی ارزهای خانگی تا تقویت صادرات

از منظر اقتصاد کلان، صندوق‌های ارزی چند مزیت کلیدی شامل فعال‌سازی 

ارزهای راکد نزد اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اجبار به فروش یا تبدیل به ریال، 

ایجاد درآمد ارزی پایدار برای سرمایه‌گذاران، تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور 

و افزایش ارز در دسترس اقتصاد، ایجاد انگیزه برای بازگشت سریع‌تر ارز حاصل از 

صادرات، افزایش معافیت مالیاتی درآمد صندوق‌ها که بازده مؤثر سرمایه‌گذاری 

و نقدشوندگی تضمین‌شده از طریق ضامن نقدشوندگی را در بر دارد.

همچنین در شرایطی که بخشی از منابع ارزی کشور خارج از چرخه رسمی اقتصاد 

نگهداری می‌شود، این ابزار می‌تواند پل ارتباطی میان پس‌انداز ارزی مردم و نیازهای 

واقعی بخش تولید و صادرات باشد.

درخواست برخورد قانونی با 
تعلل‌کنندگان در اتصال سامانه‌های ملی

 صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی؛ 
گامی نو برای فعال‌سازی ارزهای راکد

      در روزهایی که جهش نرخ ارز کشور را ملتهب کرده، بازخوانی 

جهش ارزی سال 1374 و شباهت‌هایش با امروز راهگشاست.

 در روزهایی که اقتصاد ایران بار دیگر با جهش نرخ ارز و سرکش‌شدن 

تورم مواجه شده است، نشانه‌های آشکاری از بروز التهاب در سطح 

معیشت و افکار عمومی دیده می‌شود؛ وضعیتی که برای بسیاری 

از ناظران اقتصادی، یادآور یکی از پرتنش‌ترین مقاطع اقتصاد 

ایران پس از جنگ تحمیلی است، یعنی سال 1374.

با اینکه در سال‌های اخیر نرخ تورم سالانه در محدوده 40 درصد 

نوسان داشته، اما تورم 49.9 درصدی سال 1374 همچنان رکورد 

بالاترین تورم سالانه پس از انقلاب را در اختیار دارد، ازاین‌رو، بررسی 

تحولات و رویدادهای اقتصادی سال 1374 و تحلیل مسیر خروج 

از آن وضعیت وخیم، می‌تواند به‌عنوان چراغ راهنمای ارزشمندی 

برای سیاست‌گذاران اقتصادی امروز باشد.

افزایش شتابان قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و شکل‌گیری فضای 

نااطمینانی در بازارها، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است؛ 

آیا اقتصاد ایران در حال تکرار تجربه‌ای تاریخی است که سه دهه 

پیش، پیامدهای اجتماعی و سیاسی سنگینی به‌دنبال داشت؟

آغاز تعدیل؛ نسخه‌ای که از دهه 70 پیچیده شد

ریشه‌های بحران اقتصادی سال 1374 به سال‌های پایانی دهه 

60 بازمی‌گردد. از سال 1368، همکاری رسمی ایران با صندوق 

بین‌المللی پول )IMF( آغاز شد؛ همکاری‌ای که به‌تدریج به طراحی 

و اجرای سیاست‌هایی موسوم به »تعدیل اقتصادی« انجامید.

 IMF اسحاق جهانگیری، در سال 1369، با تشریح توصیه‌های

برای ایران اعلام کرده بود: راجع به از بین بردن کسری بودجه 

پیشنهاد می‌کند که هزینه‌ها کاهش یابد، حجم کار دولت کمتر 

شود و درآمدها، خصوصاً درآمد مالیاتی، افزایش یابد. راجع به 

شرکت‌های دولتی و کارآیی آن‌ها و فعال کردن بخش خصوصی و 

کنترل نقدینگی و همچنین راجع به حذف سوبسیدها و نرخ ارز 

پیشنهاداتی دارد که البته بعضی از این شرایط به‌عنوان سیاست‌های 

اقتصادی از قدیم و در حال حاضر مورد توجه دولت و مجلس 

بوده است.

ولی بعضی دیگر از آن شرایط به‌هیچ‌وجه، به مصلحت کشور ما 

نیست، مثلاً حذف سوبسیدها در کشوری که یکی از مهم‌ترین 

اهداف انقلابش دفاع از مســــــتضعفین جامعه است، چگونه 

امکان‌پذیر است؟«، اما با وجود این هشدارها، نهایتاً در اسفندماه 

1369 برنامه‌ای با عنوان »تعدیل اقتصادی بر اساس بازنگری در 

نرخ ارز« با همکاری IMF تدوین شد؛ سندی که مهر »سرّی« خورد 

و اندکی بعد به مرحله اجرا درآمد.

فرض بنیادین تعدیل؛ ارز هم مثل کالاهای دیگر است

فرض اصلی این سند آن بود که ارز نیز مانند سایر کالاها، قیمتی 

دارد که باید در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، بر همین 

مبنا، »پذیرش تدریجی مکانیسم بازار در تعیین قیمت ارز« در 

دستور کار قرار گرفت،

نتیجه، جهش بی‌سابقه نرخ ارز بود؛ جهشی که به‌سرعت به تورم 

افسارگسیخته، افزایش هزینه‌های زندگی و فشار شدید معیشتی 

بر اقشار مختلف جامعه منجر شد، نرخ تورم به سطوحی رسید که 

حتی در سال‌های جنگ تحمیلی نیز تجربه نشده بود.

اعتراضات اجتماعی؛ از مشهد تا اسلام‌شهر

پیامدهای اجتماعی این سیاست‌ها دیری نپایید، نرخ ارز در مدت 

نسبتاً کوتاهی از محدوده 300 تومان به 800 تومان جهش کرد و 

در گوشه‌وکنار کشور، اعتراضات علیه فقر و گرانی شکل گرفت؛ 

از قزوین و مشهد گرفته تا شهرهای دیگر، سرانجام در فروردین 

1374، التهابات اجتماعی به اسلام‌شهر رسید و زنگ خطر جدی 

برای دولت هاشمی به صدا درآمد. با این حال، مدافعان سیاست 

تعدیل بر اجرای آن پافشاری می‌کردند.

مسعود روغنی زنجانی، رئیس وقت سازمان‌برنامه، صراحتاً گفته 

بود: اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید باید 

منتظر عواقب اجتماعی ـ سیاسی آن هم باشید…، اگر قرار باشد 

چنین واکنش‌هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست‌هایی را که 

مدنظر داریم اجرا نخواهیم کرد.

مواضعی که امروز نیز با ادبیاتی دیگر، در دفاع از شوک‌های قیمتی 

و »جرئت اصلاح« تکرار می‌شود.

چرخش سیاست؛ ترمز تعدیل در اردیبهشت 74

درنهایت، اردیبهشت‌ماه 1374، دولت وقت به‌ریاست آیت‌الله 

هاشمی رفسنجانی، ترمز سیاست تعدیل را کشید و به سیاست 

تثبیت نرخ ارز روی آورد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران:

1 ـ نرخ ارز که در بازار آزاد به حدود 700 تومان رسیده بود، روی 300 

تومان تثبیت شد؛

2 ـ همه صادرکنندگان مکلف شدند 100 درصد ارز حاصل از صادرات 

را ظرف سه ماه به کشور بازگردانند و به‌قیمت رسمی بفروشند؛

3 ـ پیمان‌سپاری ارزی 100 درصدی اجرا شد؛

4 ـ کمیته نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی تشکیل شد تا میزان ارزی 

که هر صادرکننده باید بازگرداند، مشخص شود.

5 ـ وزارت اطلاعات مسئول برخورد با قاچاق ارز شد؛

6 ـ مجوز صرافی‌های متخلف لغو شد و بازار سیاه عملاً خشک شد.

کنترل تورم؛ تأیید رهبری و آمارها

نتیجه، رکود کامل بازار غیررسمی 

ارز و آغاز روند کاهش قیمت‌ها بود؛ 

حتی قیمت سکه طلا و انواع کالاهای 

مصرفی، از خودرو و لوازم خانگی تا 

مواد غذایی، به‌طور محسوس کاهش 

یافت.

رهبر معظم انقلاب اســــــامی در 

شهریور 1374، در دیدار با هیات 

دولت وقت، از آثار مثبت این سیاست 

تمجید کردند و تثبیت نرخ ارز و مقابله 

جدی با قاچاق را مؤثر در بهبود زندگی 

مردم دانستند.

بهمن همان سال، مرحوم مرتضی 

محمدخان، وزیر وقت اقتصاد، در 

نامه‌ای محرمانه به رئیس‌جمهور 

در  تورم  اصلی  علت  کرد:  تصریح 

کشــــــور، نرخ ارز است و طی 9 ماه 

اجرای سیاســــــت تثبیت، دولت 

موفق به کنترل تورم شده است.

فراتر  به‌شــــــکلی  پیش‌بینی،  این 

از انتظار محقق شــــــد؛ تورم 49.5 

درصدی سال 1374 در سال 1375 

به 22 درصد کاهش یافت و رشد 

 نسخه‌ای که دلار 700 تومانی را 
300 تومان کرد

گزارش

اقتصادی از 2.6 درصد به 5.6 درصد رسید.

عباس شاکری: “در سال 1374 رئیس‌جمهور در عین حال که 

در ابتدا از سیاست‌های تعدیل حمایت می‌کرد، از تورم شدید و 

بی‌ثباتی حاصل از آن نگران شد."

دولت حتی به بازار دلار تزریق می‌کند اما فایده‌ای ندارد. "برای 

اینکه از نرخ‌های به‌اصطلاح بازاری حمایت کنند، منابع فراوانی 

به بازار تزریق می‌کردند و چون روند نرخ ارز به‌طور مداوم صعودی 

بود، سوءاستفاده از ارز و خرید و فروش آن به‌منظور کسب سود 

رواج یافت.”، در سال 72، 73 و 74 نرخ ارز به‌ترتیب 20.5، 46 و 

53 درصد رشد می‌کند. واردات پرسودترین فعالیت می‌شود و 

ورود کالاهای لوکس و تجملی به کشور شدت می‌گیرد. “اجناس 

به‌صورت ساعتی گران می‌شد، انتظارات تورمی به‌شدت شعله‌ور 

شد، نااطمینانی همه‌جا را احاطه کرده بود."، تورم خرده‌فروشی‌ها 

در سال 74 به 49.6 درصد و تورم عمده‌فروشی‌ها به حدود 60 

درصد می‌رسد؛ ارقامی که در بیست سال قبل از آن سابقه نداشت.

بر سر نرخ رشد نقدینگی چه می‌آید؟ "نقدینگی که قرار بود طبق 

برنامه در این سال تنها 12.5 درصد رشد کند، حتی نسبت به سال 

1373 بسیار بیشتر رشد کرد." یعنی رشدی معادل 37.56 درصد، 

این یعنی علّیت معکوس. "به نظر ما در اینجا علّیت معکوس تورم 

به نقدینگی فعال شد و پول را به‌صورت منفعل افزایش داد."، 

منشأ این علّیت معکوس چیست؟ یکی از علل هزینه‌های خود 

دولت است. "وقتی تورم بالا در اقتصاد شکل می‌گیرد، دولت 

به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاها و خدمات... از همه بیشتر 

متضرر و متأثر می‌شود و در ماه‌های پایانی سال برای پرداخت 

حقوق کسری می‌آورد و به‌صورت اضطراری آن را از بانک مرکزی 

تأمین می‌کند.”، این شرایط خود را در رشد بدهی دولت به بانک 

مرکزی نشان می‌دهد. “در سال 1374 نیز رشد بدهی دولت به 

بانک مرکزی به 31.2 درصد رسید.” نتیجه آنکه "این پرش و شوک 

ارزی است که هم موجب تورم می‌شود و هم موجب افزایش رشد 

نقدینگی به سه برابر مقدار هدف و مصوب آن."

مسئله چیست؟ "وقتی صادرات متنوع غیرنفتیِ رقابت‌پذیر 

منشأ ارزآوری نباشد و عرضه ارز عمدتاً به درآمدهای ارزی ناشی 

از صادرات نفت وابسته باشد، نرخ‌های موجود ارز قیمت‌های 

صحیح و علامت‌دهنده نیستند و به‌محض اینکه کمبود در بازار 

حس شود یا احساس شود که قرار است نرخ ارز هر روز بالا رود، 

هجوم تقاضای سوداگرانه ارز در بازار آغاز می‌شود.”

عباس شاکری می‌نویسد: “دست‌اندرکاران به‌طور توهم‌آمیز امید 

داشتند که با رها کردن چند متغیر کلیدی، بازارهای رقابتی شکل 

می‌گیرد و حتی همه کاستی‌های ساختاری و نهادی جبران و 

تأمین می‌شود.”

امروز و دیروز؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

بی‌تردید شرایط امروز اقتصاد ایران با سال 1374 تفاوت‌های 

مهمی دارد؛ هم پیچیدگی اقتصاد بیشتر شده است و هم ابزارهای 

حاکمیت، از فناوری‌های اطلاعاتی و اشراف بر تراکنش‌های مالی 

تا سازوکارهای گمرکی، قابل مقایسه با آن دوره نیست،

با این حال، یک واقعیت همچنان پابرجاست: نرخ ارز در ایران 

تابع اراده سیاسی است؛ همان‌گونه که سیاست تعدیل و جهش 

ارزی با اراده سیاسی اجرا شد، همان‌گونه که ارز 4200 تومانی در 

سال 1401 و ارز نیما در سال 1403 با 

تصمیم سیاسی حذف شد، تثبیت 

نرخ ارز در سال 1374 نیز محصول 

یک تصمیم سیاسی بود.

این اراده سیاسی می‌تواند در خدمت 

منافع عمومی و معیشت مردم باشد 

یا در خدمت ذی‌نفعان ارز گران.

پایان باز؛ اقتصاد در دوراهی تصمیم

در سال‌های اخیر، بسیاری از دلسوزان 

اقتصادی تلاش کردند جریان‌های 

تصمیم‌ســــــاز در دولت و مجلس 

شورای اســــــامی را به اصلاحاتی 

به‌نفع مردم سوق دهند. بی‌پاسخ 

ماندن این مطالبات، اکنون بخشی از 

این دغدغه‌مندان را ناگزیر به کنش 

سیاسی کرده است.

تجربه سال 1374 نشان می‌دهد که 

بحران ارزی و تورمی، نه تقدیر محتوم 

اقتصاد، بلکه نتیجه انتخاب‌های 

سیاستی است؛ انتخاب‌هایی که 

می‌توانند التهاب بیافرینند یا ثبات 

را بازگردانند.

در سال‌های اخیر نرخ تورم 
سالانه در محدوده 40 

درصد نوسان داشته، اما 
تورم 49.9 درصدی سال 

1374 همچنان رکورد 
بالاترین تورم سالانه پس 

از انقلاب را در اختیار دارد، 
ازاین‌رو، بررسی تحولات 
و رویدادهای اقتصادی 

سال 1374 و تحلیل مسیر 
خروج از آن وضعیت وخیم، 

می‌تواند به‌عنوان چراغ 
راهنمای ارزشمندی برای 

سیاست‌گذاران اقتصادی 
امروز باشد

اقتصادی مطالبات  شدن  شنیده  پیش‌شرط  بازار؛  امنیت 
        تداوم اعتراضات بازار بدون التهاب و تخریب، مستلزم آن 

است که امنیت محیط کسب به مطالبه‌ای مشترک میان بازاریان 

و نهادهای مسئول تبدیل شود.به گزارش مهر، با توجه به شروع 

اعتراضات خیابانی از بازار و راسته جمهوری- استانبول و بازار 

تهران به نظر می‌رســــــد دال مرکزی اعتراضات حول مطالبات 

اقتصادی بر محوریت بازاریان و کسبه چرخیده است. هرچند 

مطالبات اقتصادی و تأمین ثبات در شرایط فعلی کشور حق طبیعی 

کاسبان و بازاریان است و همچنین تأمین امنیت بازار و محیط 

کسب وظیفه حاکمیت است ولی نکته مهم مطالبه تأمین امنیت 

کسب است که به نظر می‌رسد بازار به ماهو بازار باید رکن اصلی 

این مقام قرار گیرد.

مفهوم امنیت بازار پایه

به عنوان کلیدی‌ترین مفهومی اســــــت که در عملیات روانی و 

رسانه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. درواقع بازاری به عنوان رکن 

اصلی اعتراضات و مطالبات فعلی باید از مقام امنیتی و انتظامی 

خواستار تأمین امنیت بازار باشد.

بیانیه‌ای که بازار تبریز صادر کرد بسیار هوشمندانه عمل کرد و 

به نظر می‌رسد لازم است این بیانیه به صورت دومینو به کل کشور 

سرایت کند. امنیت بازار پایه دقیقاً به این معنا است که بازاری خود 

مطالبه تأمین امنیت محیط کسب را از نهاد امنیتی و انتظامی 

مطالبه کند؛ و به انحراف مطالبات به حق خود از سمت اقتصادی 

به سمت شعارهای تند سیاسی و جناحی اعتراض کند.

الزامات تأمین امنیت بازار پایه

 هویت‌دهی به قشر بازاری به عنوان مهمترین رکن و کنشگر در 

جنگ اقتصادی کشور و یادآوری نقش مهم و البته مقدس نهاد 

بازار در به ثمر رسیدن انقلاب.

 تقدس‌دهی به محیط بازار، محیط بازار و بازاری همواره مقدس 

بوده است و شخصیت بازاری همواره در روایات ارج نهاده شده 

است. به نظر می‌رسد یادآوری تقدس محیط کسب و کاسب در 

ادامه هویت‌دهی و شخصیت دهی به بازاری مفید واقع شود.

 جداسازی اراذل و اوباش از قشر بازاری مطالبه‌گر. قطعاً در بازار 

اقشاری هستند که نه محیط کسبی دارند و نه شغل مشخصی و 

صرفاً به دنبال بر هم زدن فضا و سو استفاده از محیط اعتراضی 

هستند. چه بسا هم برخی از آنها جزو عوامل سرویس‌های دشمن 

و نفوذی در لایه‌های بازار باشند. بالطبع برهم خوردن محیط بازار و 

کسب ضربه خاصی به این قشر نخواهد زد و درواقع سود این دسته 

افراد که می‌توان از آنان به اراذل و اوباش حاضر در راسته بازار نام 

برد. افراد اصیل بازاری خود باید این اراذل و اوباش را از بازار طرد 

کنند؛ که نمونه‌هایی از این قضیه در دو سه روز اخیر در برخی 

فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد هم موجود بود.

 با توجه به بر حق بودن مطالبات قشر بازاری به نظر می‌رسد حضور 

مقامات مسئول در حوزه اقتصادی و خصوصاً نقش فعال صنوف و 

اتحادیه‌ها بشدت به تأمین آرامش محیط بازار کمک کند. تجربه 

اعتراضات سال ۹۸ هم نشان‌دهنده اهمیت این حوزه است. حتی 

مطالبه حضور ائمه جمعه، بسیج و معتمدین بازار )در هر حوزه‌ای 

از کسب قطعاً مجموعه‌ای از معتمدین حضور دارند( نیز می‌تواند 

در آرامش محیط و پایین آمدن حس خشم مؤثر واقع شود.

 تلاش برای حفظ و آرامش محیط بازار باید از سمت بازاری نشان 

داده شود. طبعاً همه بازاریان چه دوست دار انقلاب باشند و حتی 

چه زاویه نسبت به انقلاب داشته باشند علاقه به حفظ آرامش و 

امنیت محیط کسب خود هستند؛ زیرا کوچک‌ترین خسارتی در 

آن محیط دودش به چشم خود بازاری‌ها خواهد رفت. به همین 

علت زاویه روایت رسانه‌ای باید از جانب محیط بازار زده شود.

 رسانه زبان گویای بازار و مردم: میکروفون رسانه‌ها و دوربین 

رسانه‌ها باید در محیط‌های بازار مستقر شده )با تأمین امنیت( و 

زبان گویای بازاری باشد. هر صدای ناهنجار و ناکوک با این اعتراضات 

هم باید توسط خود بازاری‌ها و نه حکومت سرکوب شود. برای 

مثال شعارهای تند و سلطنت‌طلبانه و یا علیه نهادهای مقدس 

مانند سپاه و بسیج و رهبری باید توسط خود بازاری‌ها سرکوب 

شود؛ زیرا این صداها منجر به نشنیده شدن صدای بر حق بازار 

خواهد شد.

 درنهایت نکته پایانی باید این پیام القا شود که همان‌طور که در 

مورد کلیت ایران و حفظ تمامیت ارضی کشور گفته شد مهمترین 

پیام این است که باید بازاری درنهایت باقی بماند که بعد در مورد 

مطالبات بر حق افراد حاضر در آن گفت‌وگو شود ولی با وجود 

آشوب، التهاب، شعارهای هنجارشکن و تخریب و آتش زدن هیچ 

بازاری درنهایت باقی نخواهد ماند و همه، تأکید شود که همه با 

هر سلیقه‌ای درنهایت متضرر خواهند شد. همان‌طور که هنوز 

مدت‌زمان زیادی از حمله رژیم سفاک و خون‌ریز صهیونیستی 

در کشور و شهادت بیش از هزار شهروند و آسیب اقتصادی و 

هنگفتی که به کشور و اقتصاد کشور در همان ۱۲ روز وارد شد 

نگذشته است. یادآوری رشادت و شجاعت بازاریان در همان 

ایام در کنار سایر اقشار به جهت هویت دهی و کاهش فاصله 

ایجاد شده به شدت لازم و ضروری است.



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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اخبار

        خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا در مطلبی از طرح جدید دولت 

پزشکیان برای حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه یا کالابرگ انتقاد 

کرد. در مطلب ایلنا آمده است: اینکه شما کمک‌هایی که دولت 

از محل منابع عمومی می‌تواند به جمعیت محدودی بکند را تبدیل 

به پرداخت عمومی به ۶۰ میلیون نفر کنید و مبلغ آن را میزان ناچیز 

۷۰۰ هزار تومان در نظر بگیرید، این معنا را به جامعه و افکار عمومی 

جهان القاء می‌کند که شما یک جمعیت شصت میلیون نفری 

دارید که ماهانه به ۷۰۰ هزار تومان که معادل کمتر از ۵ دلار به ارزش 

روز است، نیازمند هستند! به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی اعتراض 

شهروندان، بازاریان و اقشار به افزایش جهشی نرخ ارز و گرانی 

عمومی سطح قیمت‌ها، در اولین شب واکنش‌های عمومی در 

هشتم دی‌ماه، برخی مسئولان دولتی وعده‌هایی را برای حل 

موضوع ارائه دادند؛ در میان این وعده‌ها، البته برخی از آن‌ها قابل 

توجه‌تر بود که کارشناسان اجرایی شدن آن را در هاله‌ای از ابهام 

می‌دانند. یکی از این نمونه‌ها، واکنش محمد قاسمی )معاون 

سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان‌برنامه و بودجه( در رسانه ملی 

بود که با وعده افزایش مبلغ شارژ کالابرگ الکترونیکی در پی افزایش 

نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، در مقابل قاب تلویزیون حاضر 

شد. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان‌برنامه و بودجه کشور 

با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در مجلس، در برنامه‌ای در 

صداوسیما گفت: »این طرح قرار است همه آحاد افرادی را که 

یارانه دریافت می‌کنند، شامل شود؛ بنابراین جامعه هدف آن فراتر 

از حدود ۶۰ میلیون نفری است که در حال حاضر کالابرگ دریافت 

می‌کنند.« او افزود: »نظر وزارت کار این است که حتی افرادی که 

در یک سال گذشته از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند نیز 

مشمول این طرح باشند. درباره عدد نهایی هنوز بحث وجود دارد، 

چراکه اجرای این طرح نیازمند منابع مطمئن و پایدار است. منابع 

اصلی آن همان ارز ترجیحی خواهد بود و حتی بیش از آن، از سهم 

دولت با اخذ استجازه، منابعی از صندوق توسعه ملی برای کمک 

به اجرای این طرح در نظر گرفته می‌شود تا بتواند به‌طور سریع به 

بهبود قدرت خرید مردم منجر شود.« قاسمی در بخشی دیگر از 

صحبت‌هایش گفت: »برآورد اولیه و کف عددی که فعلاً درباره آن 

اجماع وجود دارد، حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در 

ماه است.« زمانی در کشور با ارزش پول بالا که ۴۵ هزار تومان آن 

معادل ۴۵ دلار بود، ماهانه ۴۵ هزار تومان یارانه به هر نفر پرداخت 

می‌شد اما امروز دولت می‌خواهد با وجود فشارهای اجتماعی و 

اعتراضات با پرداخت مبلغی کمتر از ۵ دلار جامعه را راضی کند!

اقدامی شتابزده برمبنای منطق »از این ستون به آن ستون فرج است!«

علی مزیکی )استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی( در این ارتباط 

توضیح داد: طرح‌هایی از این قبیل که برای افزایش پوشش یا میزان 

یارانه در آن تصمیم گرفته می‌شود، حقیقتاً نیاز به مطالعه دارد و 

به نظر بنده در این برهه زمانی این صحبت درباره رساندن یارانه به 

۷۰۰ هزار تومان، بیشتر واکنش ناگهانی به برخی اتفاقات در کشور 

است. لذا این چنین اظهاراتی چندان پایه علمی ندارد.

وی افزود: درباره توانایی دولت برای اجرای چنین طرحی برای افزایش 

پوشش و میزان شارژ کالابرگ یا یارانه، این نکته را باید یادآور شد که 

بالاخره دولت به دلیل تسلط بر منابع توزیع پول و عدم استقلال 

بانک مرکزی، می‌تواند منابع نقدی چنین پرداختی اضافه‌ای را 

ارائه دهد اما این افزایش مانند یک چک بی‌محل از طریق ایجاد 

اعتبار بی‌پشتوانه باید پرداخت شود. مزیکی تصریح کرد: اینکه آیا 

با وجود چنین افزایشی رضایت ایجاد خواهد شد یا یارانه مربوطه به 

هدف اصابت خواهد کرد، بحث دیگری ا‌ست. این بسیار به هدف 

یا تارگتی بستگی دارد که دولت از این کار در نظر دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: پرداخت 

 Universal« عمومی مبالغی از این دست از جنس سیاست

Payment« یا پرداخت همگانی است که کمکی به معیشت جامعه 

هدف نمی‌کند. چنین پرداختی نیازمند حذف برخی منابع در جامعه 

و انتقال آن در قالب پول به مردم است که روی قیمت برخی کالاها 

افزایش ایجاد می‌کند. دولت‌هایی که در چنین شرایطی این اقدامات 

را انجام می‌دهند، معمولاً بر مبنای منطق »از این ستون به آن ستون 

فرج است« برنامه‌ریزی می‌کنند؛ چنین طرح‌هایی برای درست 

اجرا شدن نیازمند طراحی مکانیسم است که در اینجا قاعدتاً لحاظ 

نشده و اقدامی شتابزده و واکنشی است.

یارانه ۷۰۰ هزار تومانی پول یک کیلو گوشت یا دو کیلو برنج نمی‌شود!

مهرداد دارانی )عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر و 

کارشناس حوزه رفاه( نیز در این ارتباط توضیح داد: افزایش مبلغ 

یارانه به ۷۰۰ هزار تومان در شرایط هزینه‌های معیشتی فعلی تقریباً 

هیچ تاثیری بر سفره مردم ندارد. از زمان احمدی‌نژاد که طرح یارانه با 

پرداخت نقدی ۴۵ هزار تومانی شروع شد تا دولت قبل که این میزان 

یارانه با افزایش مبلغ به کالابرگ الکترونیکی بدل شد، طرح‌هایی 

بود که به جای کارکرد اقتصادی، کارکردی سیاسی و پوپولیستی 

داشت و تغییری در زندگی خانوارها نداد.

وی افزود: ما اگر به مبانی اقتصادی هر اقدامی برگردیم، خواهیم 

فهمید که هر اقتصادی باید یک نظام رفاه اجتماعی در کنار خود 

داشته باشد. در این چهارچوب هر کالایی باید به قیمت خود فروخته 

شود و از درآمدی که دولت از محل‌های مختلف دارد، پس از آن 

دهک‌های ضعیف را جدا کند و به بخشی از آن‌ها پرداخت بهتر 

داشته باشد. برای مثال از ۶۰ میلیون نفر عنوان شده توسط معاون 

رئیس سازمان‌برنامه و بودجه، شاید کمتر از نیمی محتاج کمک 

باشند. این کمک هم نباید چیزی حدود ۷۰۰ هزار تومان که باید 

حداقل ۱۰ میلیون تومان مقرری باشد تا بتوان این بخش از جامعه 

هدف را از نظر معیشتی حفظ کرد. نظام رفاه اجتماعی در دنیا 

چنین منطقی دارد. دارانی اضافه کرد: اینکه شما کمک‌هایی که 

دولت از محل منابع عمومی می‌تواند به جمعیت محدودی بکند 

را تبدیل به پرداخت عمومی به ۶۰ میلیون نفر کنید و مبلغ آن را 

میزان ناچیز ۷۰۰ هزار تومان در نظر بگیرید، این معنا را به جامعه 

و افکار عمومی جهان القاء می‌کند که شما یک جمعیت شصت 

میلیون نفری دارید که ماهانه به ۷۰۰ هزار تومان که معادل کمتر 

از ۵ دلار به ارزش روز است، نیازمند هستند! در چنین شرایطی 

چنین پرداخت‌هایی هیچ معنایی جز تلاش احتمالاً ناکام برای آرام 

کردن فضا از نظر اجتماعی ندارد این در حالی است که علم اقتصاد 

چیز دیگری می‌گوید. این عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه 

کارگر با اشاره به اینکه »مسئولان باید بدانند اکنون زمان انتخابات 

نیست که با برخی وعده‌ها رأی جمع شود« خاطرنشان کرد: دولت 

موظف است که مسئله افزایش نرخ ارز را حل کند. ما باید از رفتار 

در سطح یک نظم پدرسالار که در آن مردم در مقابل حاکمیت 

کاسه تکدی‌گری به دست می‌گیرند، فراتر رفته و سطح امروزین 

انتظارات جامعه و به‌ویژه کارگران و بازنشستگان را در نظر بگیریم.

این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی تصریح کرد: دولت نهادهایی مثل 

کمیته امداد و سازمان بهزیستی دارد که با منابع اطلاعاتی خود در 

آن‌ها می‌تواند شناختی نسبت به میلیون‌ها نفر از آحادِ کاملاً محتاج 

جامعه به دست آورد و همان بخش‌ها را از طریق سیاست‌های 

یارانه‌ای تقویت کند و به مرحله رشد برساند. یارانه‌ها و کالابرگ‌ها 

باید ذیل چنین نهادهایی مشمول خانوارهای نیازمند توزیع شود 

تا در این شرایط فشار اقتصادی کارد به استخوان‌ها نرسد. سایر 

گروه‌های مزدبگیرِ شاغل و بازنشسته باید با دستمزد مکفی که 

ماهانه می‌گیرند، یک زندگی شرافتمند و شایسته را تأمین کنند و 

نیازی به یارانه نداشته باشند. وی تاکید کرد: مباحثی مانند طرح 

»بنزین شهروندی« و طرح‌هایی مثل »یارانه عمومی ۵ میلیونی 

در ازای افزایش نرخ بنزین به ۵۰ هزار تومان« که از سوی برخی 

کارشناسان نزدیک به دولت بیان شده است، اشتباهی است که 

در هیچ کشوری از دنیا مشابه آن رخ نداده است. کالاهای اساسی 

و اقلام کلیدی مثل آب و بنزین و گاز و برق را دولت ارائه می‌دهد. 

دولت در روز ۱۳۳ میلیون لیتر به شبکه توزیع کشور بنزین می‌دهد. 

در چنین شرایطی باز هم قیمت پایه در دست دولت است و عرضه 

نهایی هم با دولت است. لذا این سیاست معنا ندارد.

 پشت پرده نوسان قیمت برنج 
در بازار چیست؟

          بنابر گفته کارشناسان، کمبود عرضه برنج خارجی علت اصلی 

مشکلات تنظیم بازار است که با پرداخت معوقات ارزی و واردات، بازار 

به تعادل می‌رسد.  بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که برنج 

هندی و پاکستانی در فروشگاه‌ها برای توزیع وجود ندارد و در مغازه‌ها 

با نرخ‌های بسیار بالایی عرضه می‌شود که مغازه‌داران و فعالان بخش 

کمبود عرضه را علت اصلی این التهابات مطرح می‌کنند. بنابر آمار 

سالانه ۳.۵ میلیون تن برنج نیاز بازار است که ۲ میلیون تن از محل 

تولید داخل و ۱.۵ میلیون تن از طریق واردات تأمین می‌شود که از 

این آمار واردات برنج ۶۰ تا ۶۵ درصد سهم برنج هندی و ۳۵ تا ۴۰ درصد 

هم سهم برنج پاکستانی است. حجم واردات طی ۳ سال گذشته 

نشان می‌دهد که در ۹ ماهه سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۹ ماهه ۱۴۰۴ میزان 

واردات حدود ۳.۳ میلیون تن بود، در حالی که باید ۴.۱ میلیون تن 

وارد می‌شد تا تمام نیاز بازار را پوشش می‌داد که این موضوع سبب 

شکاف قیمتی در بازار برنج شد.

ضرورت واردات ۶۰۰ هزارتن برنج تا پایان سال

مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج علل عدم عرضه برنج 

خارجی در فروشگاه‌ها گفت: تا شهریورماه بازار برنج آرام بود، اما بعد از الزام 

تحویل برنج به دولت، بازار دچار نوسان شد و اکنون وزارت جهاد و بازرگانی 

دولتی باید توضیح دهد که به چه علت برنج خارجی در بازار نیست. به 

گفته وی، بعد از حذف ارز ترجیحی و الزام تحویل برنج به بازرگانی دولتی، 

واردات برنج و عرضه به بازار زمان‌بر است، البته این امر مستلزم تأمین ارز 

است؛ بنابراین تا زمان واردات برنج‌های جدید باید بازرگانی دولتی پای 

کار بیاید چراکه واردات برنج از مرزها جوابگوی نیاز را نمی‌دهد. خاکی 

ادامه داد: آذرماه ثبت سفارش ۱۸۰ هزارتن برنج انجام شد و طبیعی است 

که واردات یک تا ۲ ماه طول می‌کشد تا وارد شود، البته تمامی این عوامل 

منوط به تأمین ارز است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج تاکید کرد: شرکت 

بازرگانی دولتی تنها نهادی است که در شرایط کنونی می‌تواند کمک کند 

تا بازار آرام شود چراکه اولین محموله‌های واردکنندگان به شرط تأمین 

ارز از نیمه دی‌ماه قابل توزیع است. خاکی با اشاره به تأثیر خشکسالی 

بر کاهش تولید برنج بیان کرد: امسال تولید داخل کمتر از ۲ میلیون 

تن است که باید برای تأمین بازار ۱.۷ میلیون تن وارد شود؛ بنابراین، 

نیاز است تا پایان سال ۶۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد بازار کشور شود.

توزیع گسترده برنج هندی در حال انجام است

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: طی یک هفته 

عرضه برنج هندی به‌صورت گسترده در شبکه توزیع در حال انجام 

است که این امر منجر به روند کاهشی قیمت شده است، هرچند در 

خصوص برنج پاکستانی کماکان مشکلات توزیع ادامه دارد. به گفته 

وی، با عرضه برنج پاکستانی در شبکه توزیع، قیمت برنج ایرانی و 

پاکستانی کاهشی می‌شود چراکه شباهت نزدیک برنج پاکستانی 

و ایرانی در برخی مواقع منجر به اختلاط این ۲ با یکدیگر می‌شود.

کنگری با بیان اینکه در حوزه برنج هندی چالشی نداریم، افزود: در 

حال حاضر سهمیه قابل توجهی در خصوص برنج هندی در اختیار 

ما گذاشته شده است و به میزان نیاز در اختیار واحدهای صنفی قرار 

می‌دهیم. از این رو پیش‌بینی می‌شود که طی یک هفته آینده برنج هندی 

به نرخ منطقی خود برسد، کما اینکه در طول یک هفته گذشته از ۱۸۰ 

هزار به ۱۵۷ هزارتومان کاهش یافته است. رئیس اتحادیه بنکداران 

مواد غذایی با بیان اینکه با عرضه برنج پاکستانی جلوی التهابات بازار 

گرفته خواهد شد، گفت: برنج پاکستانی قبل از حذف ارز ترجیحی 

۲۱۰ تا ۲۳۰ هزارتومان بود که اکنون نرخ آن تغییری نداشته است و با 

فروش از طریق شبکه توزیع، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد.

ح جدید دولت انتقاد رسانه اصلاح‌طلب از طر

چشم‌پوشی وزارت راه  از   یک  ظرفیت 
واقعی برای حل بحران مسکن

       ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نه وعده‌ای روی 

کاغذ بلکه یک ظرفیت واقعی برای مهار بحران مسکن است؛ 

قانونی که هم زمین دارد و هم سازوکار تأمین مالی درونی. با 

این حال، دولت به‌جای اجرای آن، در پی حذف یا تعدیلش 

است. اقدامی که پیامدهای سنگینی برای اقتصاد شهری و 

عدالت اجتماعی خواهد داشت.

 در شرایطی که قیمت زمین و مسکن هر ماه رکورد تازه‌ای 

می‌زند و سهم اجاره از سبد خانوار از ۴۰ درصد گذشته، دولت 

همچنان در اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت که یکی 

از معدود احکام واقعی نجات‌بخش مسکن تعلل می‌کند.

این ماده که در زمان تصویب با اجماع مجلس و حمایت 

کارشناسان همراه بود، دولت را مکلف می‌کند حدود ۳۳۰ 

هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق 

کند تا مسیر خانه‌دار شدن دهک‌های پایین هموار شود.

با وجود فراهم بودن زمین و منابع درونی اجرای این حکم، 

وزارت راه و شهرسازی به‌جای عمل به قانون، در پی حذف 

یا کاهش آن است.

ماده ۵۰ شعار نیست، نقشه راه است

در میان احکام متعدد برنامه هفتم، ماده ۵۰ جایگاه ویژه‌ای 

دارد، چون برخلاف بسیاری از طرح‌های پرهزینه، تأمین مالی 

آن در دل خود زمین پیش‌بینی شده است. بر اساس مدل 

طراحی‌شده، دولت می‌تواند از محل ارزش‌افزوده زمین‌های 

دولتی و اراضی الحاق‌شده، منابع لازم برای آماده‌سازی و 

زیرساخت را تأمین کند، بدون آنکه نیازی به بودجه عمومی 

یا استقراض از بانک‌ها باشد.

کارشناســــــان  دلیل  همین  به 

اقتصادی از مــــــاده ۵۰ به‌عنوان 

یاد  خودتأمین«  »سیاست  یک 

می‌کنند؛ سیاستی که می‌تواند 

هم‌زمان با آزادسازی زمین، رشد 

اقتصادی در بخش ساخت‌وساز 

را نیز تحریک کند؛ اما برخلاف 

راه  وزارت  روشن،  ظرفیت  این 

ادعا  خود  اخیر  گزارش‌های  در 

کرده که اجرای ماده ۵۰ به‌دلیل 

مالی  و  قانونی  محدودیت‌های 

ممکن نیست.

این در حالی است که زمین در 

گزارش

کشور کم نیست: بر اساس گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، 

بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در محدوده و حریم 

شهرها وجود دارد — رقمی که معادل ۳۰ برابر وسعت تهران 

است. به بیان ساده، مسئله کمبود زمین نیست، مسئله 

نبود اراده برای استفاده از آن است.

زمین داریم، اما در انحصار دولت مانده است

ماده ۵۰ با هدف پایان دادن به احتکار زمین و گشــــــودن 

مسیر توسعه متوازن شهری تدوین شد. در صورت اجرای 

آن، زمین‌های مازاد دولتی باید به محدوده‌های شهری الحاق 

و به شکل تعاونی یا واگذاری مستقیم در اختیار مردم قرار 

می‌گرفت.

کارشناسان می‌گویند دولت به جای واگذاری زمین به مردم، 

از زمین به عنوان ابزار مالی پنهان استفاده می‌کند؛ یعنی 

نگه‌داشتن زمین‌ها برای بهره‌برداری آینده یا فروش با ارزش 

افزوده بالا. این رویکرد نه‌تنها ضد عدالت اجتماعی است، 

بلکه عامل اصلی گرانی زمین و افزایش فاصله طبقاتی در 

بازار مسکن به شمار می‌رود.

حذف ماده ۵۰، یعنی بازتولید فقر شهری

اگر ماده ۵۰ اجرا نشود، تبعات اجتماعی و شهری آن سنگین 

خواهد بود. تجربه دهه ۹۰ نشان داد که محدود نگه داشتن 

محدوده‌های شهری و توقف عرضه زمین، به رشد عمودی 

شهرها و شکل‌گیری رانت تراکم انجامید.

در نبود زمین ارزان، توسعه به سمت برج‌سازی، کوچک 

شدن متراژ خانه‌ها و تمرکز ثروت در مناطق مرکزی رفت؛ 

در مقابل، اقشار کم‌درآمد به حاشیه رانده شدند.

این روند علاوه بر تشدید نابرابری اجتماعی، پیامدهایی، 

چون افزایش ترافیک، آلودگی هوا، فشار بر زیرساخت‌های 

شهری و رشد سکونتگاه‌های غیر رسمی را به همراه داشت. 

به گفته کارشناسان شهرسازی، حذف ماده ۵۰ یعنی زمین در 

مرکز برای سوداگری، خانه‌های کوچک و گران در برج‌ها و 

فقر مسکن در حاشیه‌ها. ماده ۵۰ نه شعار مجلس است و 

نه وعده‌ای پوچ؛ بلکه یک ظرفیت واقعی برای مهار بحران 

مسکن اســــــت؛ اما تا زمانی که 

دولت از موضع انحصار زمین و 

احتکار اداری خارج نشود، هیچ 

سیاستی در حوزه مسکن به نتیجه 

نخواهد رسید.

حذف یا تعلیق این ماده نه تنها 

به معنای عقب‌نشینی از عدالت 

اجتماعی است، بلکه بازگشت 

به همان مسیر شکست‌خورده 

دهه ۹۰ اســــــت؛ مســــــیری که 

محصولش تراکم، آلودگی، رانت 

و حاشیه‌نشینی بود. ماده ۵۰، اگر 

اجرا شود، می‌تواند کلید خانه‌دار 

شدن مردم باشد؛ اما اگر حذف 

شود، فقط قفل دیگری بر درِ زمین 

می‌افزاید.

         به دنبال اعتراضات چند روز اخیر در برخی شهرهای کشور، 

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی 

»تروث سوشال« با ادبیاتی تهدیدآمیز و مداخله‌جویانه مدعی شد 

در صورت »برخورد خشونت‌آمیز« ایران با معترضان، ایالات متحده 

»آماده کمک« به آنها خواهد بود! این اظهارنظر ترامپ با واکنش 

تند مقامات کشورمان مواجه شد.

  دست مداخله‌گر قبل از رسیدن قطع می‌شود 

مشاور سیاسی و نماینده فرمانده معظم کل 

قوا در شورای دفاع گفت: امنیت ملی ایران 

خط قرمز است و دست مداخله‌گر قبل از 

رسیدن قطع می‌شود. 

  دریابان شمخانی در پیامی در صفحه مجازی 

خود نوشت: مردم ایران تجربه »نجات دادن« آمریکایی‌ها را خوب 

می‌شناسند؛ از عراق و افغانستان تا غزه. هر دست مداخله‌گری که 

با بهانه‌جویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از رسیدن با پاسخ 

پشیمان‌کننده، قطع خواهد شد. 

مشاور سیاسی و نماینده فرمانده معظم کل قوا در شورای دفاع به 

آمریکایی‌ها هشدار داد: امنیت ملی ایران خط قرمز است، نه سوژه 

توییت‌های ماجراجویانه.

لاریجانی: مردم آمریکا مراقب سربازانشان باشند 

دبیر شــــــورای عالی امنیت ملی گفت: با 

موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت 

صحنه ماجرا روشن شد و ترامپ بداند دخالت 

با  برابر  آمریکا در این مســــــئله داخلــــــی 

به‌هم‌ریختگی کل منطقه است.  علی لاریجانی 

در پیامی که در صفحه مجازی‌اش منتشر کرده نوشت: با موضع‌گیری 

مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنه‌ ماجرا روشن شد؛ ما مواضع 

کسبه‌ی معترض را از عوامل تخریب‌گر جدا می‌دانیم و ترامپ بداند 

دخالت آمریکا در این مسئله‌ی داخلی برابر است با به‌هم‌ریختگی 

کل منطقه و انهدام منافع آمریکا.  مردم آمریکا بدانند ماجراجویی 

را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند.

  ایرانیان اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد

 سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 

اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا 

تصریح کرد: ایرانیان در گفت‌و‌گو و تعامل با 

یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه 

مداخله خارجی را نخواهند داد. 

  اسماعیل بقائی روز جمعه در شبکه ایکس درباره واکنش به تهدید 

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: کافی است کارنامه طولانی 

اقدامات سیاستمداران آمریکایی برای »نجات مردم ایران« مرور شود 

تا به عمق »همدلی« آمریکا با ملت ایران پی ببریم؛ از سازمان‌دهی 

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت منتخب دکتر محمد مصدق 

با تامین مالی و تجهیز اغتشــــــاش‌گران، تا شــــــلیک به هواپیمای 

مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ و کشتار زنان و کودکان بی‌گناه بر 

فراز خلیج فارس، تا حمایت همه‌جانبه از صدام در جنگ ۸ ساله 

علیه ایرانیان، تا همدستی با رژیم اسرائیل در ترور و کشتار ایرانیان 

و حمله به زیرساخت‌های ایران در خرداد ۱۴۰۴، و البته تحریم‌هایی 

که شدیدترین تحریم‌های تاریخ نام گرفته است؛ و امروز نیز تهدید 

به حمله به ایران به بهانه دلســــــوزی برای ایرانیان با نقض فاحش 

مهمترین اصل حقوق بین‌الملل!

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ایرانیان در گفت‌و‌گو و 

تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی 

را نخواهند داد.

پاسخ قالیباف به گزافه‌گویی رئیس‌جمهور آمریکا 

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به 

گزافه‌گویی رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد: 

تلاش دشمن برای تبدیل اعتراضات به‌حق 

بازاریان به درگیری‌های مسلحانه با آگاهی ملت 

ایران ناکام ماند و در صورت هرگونه ماجراجویی، 

تمام مراکز و نیروهای آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهد بود. 

  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به 

گزافه‌گویی رئیس‌جمهور آمریکا در شــــــبکه ایکس نوشت: فریاد 

شیطان بلند شد چراکه تلاش عوامل میدانی مسلح سرویس‌های 

جاسوسی برای تبدیل اعتراضات به‌حق بازاریان و اصناف و تبدیل 

آن به نبردهای شهری خشن و مسلح با آگاهی تاریخی ملت ایران با 

شکست روبرو شد. 

ملت ایران در طول تاریخ دشمنانی به مراتب کارکشته‌تر از این‌ها 

را ناامید کرده‌اند؛ هرگز صف معترضین را با مزدوران خارجی یکی 

نمی‌دانیم و فرزندان عزیز خود را در آغوش می‌کشیم. 

همچنین رئیس‌جمهور نامحترم آمریکا هم بداند با این اعتراف رسمی 

تمام مراکز و نیروهای آمریکایی در کل منطقه هدف مشروع ما در 

پاسخ به هر ماجراجویی احتمالی خواهد بود. بدانید که ایرانیان در 

برابر دشمن خارجی متحد و مصمم به اقدام هستند.

آملی لاریجانی: تهدید علیه ایران، حماقت است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 

ژست نگرانی برای مردم ایران به آمریکا نمی‌آید؛ 

تهدید علیه ایران، حماقت است. خطا کنند، 

پاسخ کوبنده‌تر می‌گیرند.  

آیت‌الله آملی لاریجانی در فضای مجازی نوشت: 

ژست نگرانی برای مردم ایران به آمریکا نمی‌آید، وقتی در خرداد ۱۴۰۴ 

بیش از هزار جوان، دانشجو و انسان بی‌گناه در حمله‌ای که رژیم 

کودک‌کش صهیونیستی با حمایت آمریکا انجام داد، به شهادت 

رسیدند. تهدید علیه ایران، حماقت اســــــت. خطا کنند، پاسخ 

کوبنده‌تر می‌گیرند.

ایرانِ متحد در برابر ترامپ

 در شرایطی که قیمت زمین 
و مسکن هر ماه رکورد 

تازه‌ای می‌زند و سهم اجاره 
از سبد خانوار از ۴۰ درصد 

گذشته، دولت همچنان در 
اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم 

پیشرفت که یکی از معدود 
احکام واقعی نجات‌بخش 

مسکن تعلل می‌کند
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